
 

 

 مركز تخصصي مهدويت
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 تخصصي -فصلنامه علمي

 0431بهار ، 43شماره  ،يازدهمسال 

 عصرولي بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت

علي رباني گلپايگاني
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 چكيده
صدق مدعي امامت  را نزتز   ، كندت ميهمان گونه كه صدق مدعي نبوت را اثبا، زهجمع

متكلمان اسلامي كلمه ، اختصاص ندارد. در بسزاري از تعاريف كند و به نبوتمي اثبات
 شايد برخي نزز .زد نشده اس مق، ذكر شده و به دعوي نبوت به صورت مطلق «دعوي»

 اند.مورد غالب و مشهور آن را در نظر داشته، زد كرده اندكه آن را به دعوي نبوت مق
دانسته و توانايي بر انجام معجزه را  ماشناخ  امهاي متكلمان امامزه معجزه را يكي از راه 

عمومتا  و امتام    بز امام  امامان اهل آنان در اثبات اند.از صفات لازم امام شمرده
 معجزات اند.زه نزز بهره گرفتهاز برهان معج، خصوصا  علاوه بر نصوص امام  عصر

برخي  بسزار اس  كه برخي به دوران قبل از امام  آن حضرت و ولي عصر  حضرت
 مربوط اس .    صغرا و كبرابه دوران امام  ايشان در دو دوره غزب

شتان  يبتر امامت  ا   ترديدي راه ندارد؛ بنابراين برهان قاطع، اتدر تواتر معنوي اين معجز
  خواهد بود. 
معجتزه  ، معجتزه ارهاصتي  ، خارق العاده، معجزه، امام ، عصر امام: هاكليد واژه

 .علم غزب، تصديقي

 مقدمه

، بار ايا  اساا  0معجزه اسات ، هاي شناخت اماميكي از راه، ز ديدگاه اماميها

                                                 

.استاد حوزة علمية قم . 

؛ 212، صالمسلك ؛ حلّي، جعفر بن حسن،101، صتقريب المعارفر.ك: حلبي، ابوالصلاح،  2.
؛ 22، صالألفجين  ؛ حليي، حسين بين يوسيف،    161، صنهج  الحج   حلّي، حسن بن يوسف، 
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: 1426، بثراني) اند توانايي بر انجام معجزه را يكي از صفا   زم براي امام دانسته

   (334ص: 1422، ؛ فاضل مقداد9ص: 1425، ؛ طوسي182ص

از فردي  اي است كه به مشيت و عنايت خاص خداوندكار خارق اتعاده، معجزه

معجازه ، تا دتيل بر حقانيت مدعاي اتهي او باشد  متكلمان اسلامي، شودصادر مي

و باا  اش مطابقات داردباا ادعااي يورناده كه اندتعريف كرده ايرا به خارق اتعاده

روش  است كاه  0(48ص: 1413، شيخ مفيد)  معارضه ناپاير استو  دي همراهتث

 شود؛و دعوي امامت را نيز شامل مي ندارد   اختصاصنبو تعريف مزبور به ادعاي

 برخي از متكلمان يمدهنبو  كه در كلما   مقرون بودن معجزه با ادعاي، ابراي بن

از باد مثال ياا ، (225ا  223ص، 8ج: 1412، ؛ جرجاني127ص: 1426، بثراني)

نقاش تعياي  ، اماماتنسابت باه بااد ، است؛ زيرا معجزه در باد نبو قيد  اتب 

مطاب  ديدگاه شيعه( ) نقش اساسي مربوط به نص، در باد امامت ي دارد تركننده

فرضيه اختصاص معجزه به ، مطاب  ديدگاه اهل سنت( است  در هر حال) يا بيعت

 دتيل عقلي يا نقلي معتبري ندارد ، باد نبو 

ي ادعااعقلي و قطعي است؛ زيرا ، ي نبو  يا امامتادعاد تت معجزه بر صدق 

، ي مقام و منصبي اتهي است  در اي  صاور  اگار مادعي ينادعا، نبو  يا امامت

اي به او عنايت ويژه نخواهد كرد و چنان قدر  خارق اتعاده خداوند، گو باشددروغ

و ، سازگاري ندارد، زيرا اي  كار با رحمت و حكمت خداوند به وي نخواهد بخشيد؛

مثاال ، دارد از خداوندسازگاري ن، انجام كاري كه با حكمت و رحمت، از نظر عقل

، كسي را كاه باه دروغ، است  فهم عقلي و فطري بشر اي  است كه خداوند حكيم

 دهاد و او را باه انجااممورد عنايت ويژه خود قرار نمي، كند را ادعا نبو  يا امامت
                                                                                                                   

 

 .296، ص2، جالمنقذ من التقليدحمصي رازي، سديد الدين، 
؛ فخراليدين  212، ص2، ج، الرسجال  ؛ سيد مرتضي81، صالنكت الاعتقادية. ر.ك: شيخ مفيد،  1

المنقجذ  ؛ سديد الدين حمصيي،  11، ص5، جالمقاصدشرح؛ تفتازاني، 201، صالمحصّ رازي، 
 .260، ص، شرح التجريد؛ فاضل قوشجي218، ص1، جمن التقليد
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ي نباو  ياا ادعاكار خارق اتعاده قبل از ، هاوخ سازد؛كاري خارق اتعاده مجهز نمي

بادي  سابب اسات كاه  ؛ي نبو  يا امامتيا پس از ادعا، ر شودامت از وي صادام

 اند همسخ  گفته ينجا كه از معجزا  پيامبر اكرم، برخي از متكلمان اسلامي

وارق عادا  پاس از ين را  خ اند و هماز ادعاي نبو  را نام برده خوارق عادا  قبل

: 1429، تفتاازاني) اندناميده« تصديقي»گونه دوم را و « رهاصيا»گونه نخست را 

 ( 37ص، 5ج

ها با خداوند متعال است ارهاصي يا تصديقي بودن معجزا  از جنبو مقايسه ين

بوده است؛ اما از جنبه د تت بر صدق  كه اعطا كننده معجزا  به پيامبر اكرم

زيرا از نظار  تفاوتي وجود ندارد؛، ادعاي نبو  ين شخص از نظر عقل و فطر  بشر

صادور ، قبايو باوده، گوه از سوي خداوند حكيم به انسان دروغعجزاعطاي م، عقل

ي نبو  ياا ادعاقبل از ، ين معجزه مثال است؛ خواه، و از خداوند سبثانفعل قبي

 ي نبو  يا امامت ادعايا پس از ، امامت باشد

 اقسام معجزه و كيفيت استدلال

 ؛مانند قرين كريم ؛از جنس كلام است اي كهمعجزه اتف 

 اي كه از جنس خبرهاي  يبي از گاشته يا يينده يا زمان حال است؛د  معجزه

ياا باه ، شاوداي است كه از كساي صاادر ميخارق اتعاده اي كه كارمعجزه ج 

 يابد او تثق  مي دهد و يا به خاطر وي و دربارهميدعاي او رخ 

ها از گوناه و برخي از ين گونه دوماز  عصربسياري از معجزا  حضر  وتي

  وم هستندس

 كناد؛ زيارا ين بزرگاوارانرا ارباا  مي امامت هماه اماماان، هبرهان معجز

ينان واق  شده اسات؛ از ايا  رو و معجزا  بسياري نيز توسط  دعي امامت بودندم

جاا مطارح را يك اهال بياتاماماان ي از متكلمان اماميه ارباا  امامات خرب
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و علي ب  يونس عاملي بياّضاي  0ارفتقريب المعاند؛ مانند ابواتصلاح حلبي در كرده

 ي در كتاادو مثقا  حلّا 3اللّوامج  اللهيّجة  در و فاضل مقداد ، 0الصراط المستقيمدر 

 4 المسلك

را در بااد مخصاوص باه  يك از امامان برخي از متكلمان نيز معجزا  هر

در اند؛ مانند شيخ مفيد از د يل امامت او بيان كردهبه عنوان يكي ، امامت ين امام

يال عقلاي و نقلاي بهاره از د  وي براي اربا  امامت اماام زماان  ارشادكتاد 

 اختصاص داده است ، و بابي را به نقل معجزا  و كراما  ين حضر  گرفته

بر اسا  معجازا  ين  عصرتر استد ل بر امامت وتيتر و دقي نمونه كامل

برده است  وي امامات  به كار الغيبةروشي است كه شيخ اتطائفه در كتاد ، حضر 

 : را از سه راه اربا  كرده است حضر  وتي عصر

قال و ابطاال از راه ضرور  وجود امام معصوم در هار زمااني باه حكام ع اتف 

اماام  يار از  در بااد امامات و تعياي  مصاداق ديگر اسلامي هاي مااهبديدگاه

 (؛57ا 3ص: تابي، طوسي) ديدگاه شيعه اماميه

بار  بيات و اماماان اهال واتري كه از پيامبر اكرماز راه نصوص متد  

 (؛116ا88ص: همو) نقل شده است امامت وتي عصر

واقا   ج  از راه خوارق عادا  و معجزاتي كه توسط حضر  صاحب اتزماان

 ( 199ا172ص: همو) شده است

نقل كارده  را حدود سي نمونه از معجزا  امام عصر شيخ الطائفة

                                                 

 .122ي  119، صتقريب المعارف. 1
 .218 ي 122، ص2، جالصراط المستقيم.   2
راه شيااتت مخيخه يرييز از    »، ابن ميثم بحراني نيز گفته است: 286، صاللوام  الالهيّة.  2

امامان دوازديگانه، معجزات و كراماتي است كه به دست ير يز از آنيان اياير شيده و بيه     
 (.190، صالقواعد الكلاميه« )صورت متواتر نقل شده است

 222، صالمسلك.  8
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  :و در پايان گفته است

خاارق  و گزارشي از حوادث ييناده باه روش گر خبرهاي  يبيبيان، اي  اخبار

خداوناد از طريا   كاهمگار اين، ها يگاه شاودتواند از يناتعاده است كه كسي نمي

گوياان او را يگااه كارده باشاد و چاون خداوناد معجازا  را باه دروغ پيامبر

 كند ي امامت اربا  ميادعارا در  گويي امامانراست، اي  معجزا ، دهدنمي

 عصرولي حضرت هايي از معجزاتنمونه

از فارا هاا قبال بسيار است  برخي از ين، زده سر معجزاتي كه از امام عصر

و برخي ديگر در ، واق  شده است (ق262ا 255) رسيدن زمان امامت ين حضر 

 ري رخ دادهو برخي ديگر در دوران  يبات كبا (ه329ا 262) دوران  يبت صغرا

و ، فرا نرسايده عصركه زمان امامت وتي رواز ين، است  معجزا  بخش نخست

دارد؛ يعناي پاياه و « ارهاصاي»جنباو، ي امامت از سوي وي مطرح نشده بودادعا

و از ين جهت كه امامت او توسط پدر بزرگاوار ، سازدشاتوده امامت او را استوار مي

رود  همچناي  رهاان امامات باه شامار مايب، ش مطرح شده بودايو نياكان گرام

ي ادعااجاا كاه از ين، اق  شاده اساتمعجزاتي كه در دوران  يبت صغرا و كبرا و

  از رودبرهان امامت او باه شامار ماي، امامت از جانب ين حضر  مطرح شده بود

باه نقال ، اساتبيارون  ايا  مقاالجا كه نقل همو اي  معجازا  از گنجاايش ين

 0كنيم بسنده مي در زمان  يبت صغرا عصرا  وتيهايي از معجزنمونه

 :   مثمد ب  ابراهيم ب  مهزيار گفته است1

دچاار  ]اماام پاس از او درباارة[م  ، از دنيا رفت هنگامي كه امام عسكري

پدرم بيمار شاد  بود  ]از وجوها [و از سويي نزد پدرم اموال بسياري ، ترديد شدم

سفارش ين اموال را به م  كارد و پاس از  ت؛ تااو يقي  كرد كه از دنيا خواهد رف

                                                 

ي    292، ص51، جبحار الانوارر.ك:  معجزات و كرامات امام عصر . براي اگايي بيختر از 1
 .281ي 218، ص5، جاثبات الهداة؛ 282



 

 

06 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ره 
ما

ش
43  /

ار 
به

04
31

 

تصاميم  بردم و منزتي اجاره كاردم  سه روز از دنيا رفت  م  ين اموال را به عراق

ين ، گرفتم كه چند روزي منتظر بمانم و هرگاه حقيقت امار بار ما  روشا  شاد

  ين را صدقه بدهم ، در  ير اي  صور  و، اموال را به امام تثويل دهم

خطاد به م  نوشته شده  اي برايم يورد كهفردي نامه، شت چند روزپس از گا

حتاي جزئيااتي  بياان شاده باود؛ دقيقااً، خصوصيا  اماوال مقدار و، در ينبود و 

اموال را به فرستاده تثويل دادم  يگاه نبودم  هاتوضيو داده شده بود كه م  از ين

، بودم منده و سرافكندهشر، ست داده بودچند روز از شك و ترديدي كه به م  د و

 ؛تو را جانشي  پدر  كرديم»: بود اي به دستم رسيد كه در ين يمدهمهتا اي  كه نا

، ؛ مجلساي435اا434ص، 1ج: 1388، كليناي) «گزار بااش پس خداي را سپا 

 ( 311ا  312ص، 51ج: 1392

نقل شده كه فردي اماواتي را كاه  نايب خاص امام عصر،   از شيخ عَمري2

اموال  برسانم  تا به امام عصر[به م  داد ، ان وجوها  شرعي بدهكار بودبه عنو

چهارصد درهم از »: اموال به وي باز پس داده شد و به او گفته شد ]را به امام دادم

 متثيار، ين مرد  «جدا ك ، ح ّ ينان را از ين ح  عموزادگان تو است؛، اي  اموال

د كاه باه رداخت  در دست او ماتي باوو به بررسي اموال خود پ، شگفت زده شد و

و برخي را نپرداخته باود ، برخي را به ينان داده بود فرزندان عمويش تعل  داشت؛

ين را از مال خويش جدا كارد و باه صااحبانش  چهارصد درهم بود ، كه مقدار ين

: 1416، ؛ صادوق435ص، 1ج: 1388، كليني) و بقيه اموال از او پايرفته شد، داد

  (356ص، 2ج: اول() 1413، مفيد؛ 486ص، 2ج

به بيماري ناعلاجي مبتلا شادم و ماال :   مثمد ب  يوسف شاشي گفته است3

اي بااه نامااه مصاارف كااردم؛ وتاي فايااده نبخشاايد ، بساياري را بااراي معاتجااه ين

: ام نوشاتدر پاسخ نامه امام نوشتم و از او خواستم برايم دعا كند  عصروتي

؛ خادا باه تاو تباا  عافيات علك معنا في الدنيا و الآخجرة ألبسك الله العافية و ج»

بيمااريم ، يك هفتاهكمتر از در   «تو را با ما قرار دهد، بپوشاند و در دنيا و يخر 
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باراي ايا  »: او گفاتبا يكي از پزشكان در ميان گااشاتم؛ را  برطرف شد  جريان

دون اساباد و با[و سلامتي تو بدون شك از سوي خدا ، شناسيمدارويي نمي، درد

، 2ج: اول() 1413، ؛ مفيد11؛ حديد436ص: 1388، كليني) «بوده است ]طبيعي

  (358ا357ص

 ساامّرا( رفاتم تاا اماام) به منطقو عسكر:   علي ب  حسي  يماني گفته است4

و كساي را از قصادم يگااه  كنم  خود را به كسي معرفي نكاردم را زيار  عصر

 «باه كجاا بارويم؟»: گفاتم« برخياز»: فتنساختم  ناگهان فردي نزد م  يمد و گ

ناام ما    ايشايد مارا باا كساي اشاتباه گرفتاه»:   گفتم«سوي منزل»به : گفت

فرساتاده جعفار با  ، تو علي ب  اتثساي  ام؛نگرفته اشتباه ؛نه»: گفت «چيست؟

چيزي گفت كه م   پس مرا به منزل حسي  ب  احمد برد و به او«  ابراهيم هستي

و اذن ، ساه روز نازد او باودم هايم را باريورد همه خواساتهوتي  از ين يگاه نشدم؛

زياار   را را طلب كردم كه به م  اذن داده شد و در شبي امام زيار  امام

، ؛ صادوق358ص، 2ج: اول() 1413، ؛ مفياد436ص، 1ج: 1388، كليناي) كردم

 ( 491ص، 2ج: 1416

اي از يم  عاازم قافله  ه بودمبه بغداد رفت:   علي ب  حسي  يماني گفته است5

اي ناماه وم شايم  م  نيز خواستم با ين قافله رهسپار ، حركت به سوي يم  بود

رون مرو كه براي تاو با ينان بي»: پاسخ يمد استم اذن رفت  خو نوشتم و از امام

بر  هرفت  بنوحنظلچني  كردم  قافله بيرون  نيز   م «در كوفه بمان خيري ندارد 

ذن كاردم كاه از اي ديگر طلاب ادند  در نامهند و ينان را هلاك كران يورش بردين

 هايي كه از طري  دريا رفتاهز كاروانا طري  دريا سفر كنم؛ به م  اذن داده نشد 

ش بارده و يناان را ناابود معلوم شد كه قومي از هند بر ينان يور دم؛بودند جويا ش

  (همو) اندكرده

درم دو بار با خط خود به ناحيه مقدساه پ:   حس  ب  فضل يماني گفته است6

وتي يكي از فقهاي اصثاد ما به امام  نامه نوشت و پاسخ او داده شد؛ امام عصر
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 وجوي علات ين بريماديم؛نشد  در جساتپاسخ او داده  اي نوشت ونامه عصر

، 1ج: 1388، كليني) مطه پيوسته استمعلوم شد كه او تغيير عقيده داده و به قرا

 ( 3359ص، 2ج: اول() 1413، يد؛ مف436ص

بر يورده  نيازهايمتا  كه به عراق سفر كردم و تصميم گرفتم:   همو گفته است7

دتتنگ شدم و ترسيدم از رفت  به حج باز بماانم   ينجا بمانم  مدتي گاشت؛، دونش

و از او باود رفاتم  امام ]م  اتواسطه[ي نزد مثمد ب  احمد كه از سفيران روز

ين جاا ماردي نازد تاو ، به فلان مسجد برو»: او گفت اهنمايي كند خواستم مرا ر

وقتي نظرش باه ما   م  به ين مسجد رفتم  مردي بر م  وارد شد «  خواهد يمد

ل به حاج خاواهي رفات و باه در همي  سا  مگي  مباش »: افتاد خنديد و گفت

مصداق  ،اي »:   م  يرامش يافتم و گفتم«ا  بازخواهي گشتنزد خانواده سلامتي

  «]اي است از حل مشكلا  و رف  نيازهايمنشانه= [همان است 

پياراه  و ، كاه در ين ايشادم  در ين جاا كيساه ]ساامّرا[سكر سپس وارد ع

: پيش خاود گفاتماز اي  بابت  مگي  شدم و  به م  داده شد ، مقداري دينار بود

ين ، مي جاهلانهو در اقدا ]ين را كم شمردم[ «همي  است، مبهره م  نزد اي  قو»

 با رد عطاي»: شدم و پيش خود گفتم را برگرداندم  سپس از اي  كار خود پشيمان

 اي نوشتم و از كار خود عار خواستم و استغفار كردم نامه « مو يم كافر شدم

باا خاود فكار ، دمودر حاتي كه تطهير كرده و براي اقامه نمااز يمااده شاده با

ها تصرف نخاواهم در ين، ا به م  بازگردانده شوداگر ديناره»: گفتمكردم و ميمي

تر هاا از ما  يگااهزيرا او در مصرف ين ؛ها را به پدرم تثويل خواهم دادكرد و ين

، همان فردي كه كيسه دينارها و تبا  را به ما  داده باود، در اي  هنگام «است 

د را از كه تو اشتباه كردي كاه ين مار است به م  گفته شده»: بيرون يمد و گفت

مبلغاي باه دوساتانمان ، ما گاهي براي تبارك ز دادن دينارها به او يگاه نكردي را

، و گاهي پس از درخواست ينان، كه ينان درخواست كرده باشندبدون ين، دهيممي

اي به م  داده شد كه در ين سپس نامه «دهيم ها ميچيزي به عنوان تبرك به ين
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و چاون از خادا طلاب ، كه احسان ما رد كردي تو اشتباه كردي»: نوشته شده بود

اي در دينارهاا جا كه تصاميم گرفتاهو از ين، يمرزدخدا تو را مي، اييمرزش كرده

وتي تبا  را بگير  گردانيم؛ها را به تو باز نميين، ها بهره نبريتصرف نكني و از ين

 ( همو) «نياز داري ين به ، كه براي احرام

امام  كه وكيل[  يزيد حاجز ب ]وكاتتِ[ در: فته است  حس  ب  عبداتثميد گ8

جا رفتم  در ين ]سامرّا[واتي را جم  كردم و به عسكر ام  شك كردم ]بود عصر

در ماورد ماا و كساي كاه »: اي به دستم رسيد كاه در ين نوشاته شاده باودنامه

  به حاجز با، ايشكي نيست  ينچه را با خود يورده، شي  ما در كارهاي ماستجان

، 2ج: اول() 1413، ؛ مفياد437ص، 1ج، كاافي: 1388، كليني) «يزيد تثويل بده

 ( 361ص

اي باي  منطقاه[وارد سرزمي  جبال :  لام احمد ب  حس  گفته است   پدر9

اهال  [ و همگاي، به امامت معتقد نباودم شدم؛ در حاتي كه   ]بغداد و يذربايجان

يد ب  عبدالله از دنيا رفت  او باه كه يزداشتم  تا اي را دوست مي ]و خلفا بيت

و شمشير و كمربنادش را باه  ]نام اسب او[م  وصيت كرده بود كه شهري سمند 

اذ »تثويل دهام  ما  ترسايدم كاه اگار اساب او را باه ] وتي عصر[مو يش 

هاا تاا ين از جانب او تثقير و اذيت شوم؛، ندهم ]فرمانده سپاه عباسي[« كوتكي 

كسي را از اي  مطلب يگااه  نار قيمت كردم و بدون اينكهد ديرا نزد خود به هفتص

اي به دستم رسيد كه از عراق نامه، اسب را به اذكوتكي  دادم  در اي  هنگام، كنم

شير و كمربناد از ماا كه از بهاي شهري و شم را هفتصد ديناري»: در ين يمده بود

، 2ج: اول() 1413مفياد ، 438ص: 1388، كليني)  «براي ما بفرست، نزد تو است

 (  362ص

 هنگامي كه امام حسا  عساكري:   حس  ب  عيسي عُريضي گفته است12

تاا ين اماوال را باه صااحب امار ، مردي از مصر با امواتي به مكه يمد، از دنيا رفت

اماام »: گفتندمواجه شد؛ برخي مي با نظرا  گوناگوني، امامت برساند  در ين حال
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برخاي ديگار « خاود معرفاي نكارده اسات  كسي را جانشاي  حس  عسكري

و برخاي  اسات ]جعفر كااّد برادر امام عسكري[او جعفر  جانشي »: گفتندمي

  «باشدجانشي  او فرزندش مي»: گفتندديگر مي

 ]ساامّرا[ اش ابوطاتاب باود باه عساكراي نوشت و با فردي كاه كنياهوي نامه

زد جعفر رفات و از او برهاان ن، مرد ين وجو كند جست، تا از حقيقت امر، فرستاد

خاناه اماام [وي باه ساوي بااد  « اكناون يماادگي نادارم»: جعفار گفات طلبيد 

موساوم  وان سافراي امااماش را به كساني كه به عنارفت و نامه ] عسكري

خدا باه تاو »: شده بودصادر شد كه در ين نوشته اي او نامه بودند سپرد  در پاسخ

 اجر بدهد  او از دنيا رفت و وصيت ]ا فرستاده بودكسي كه او ر[ در عزاي صاحبت

اي داده شود تا مطاب  ينچه در نامهاي كرده است كه ماتي كه با او بود به فرد رقه

همان گونه كه در ناماه نوشاته  عمل كند  ين واقعه، ه خواهد شدو نوشتكه براي ا

: اول() 1413، ؛ مفياد19ح، 439ص: 1388، كليني) «اتفاق افتاده بود ، بود شده

 (364ص، 2ج

 چهار صد و هشتاد درهام: گفته استيم نيشابوري   مثمد ب  شاذان ب  نع11

تر از پانصاد درهام خوش نداشتم كه كم  نزد م  بود ل متعل  به امام عصرما

كه از [تاا بيست درهم از خودم به ين افزودم و به مثمد ب  جعفر اسدي  ؛بفرستم

وقتاي قاب    اما او را از ين مطلب يگاه نسااختم ؛دادم ]، بود ابواد امام عصر

و  پانصاد درهام رسايد»: د  در ين نوشته شاده باودرسيد ين اموال به دستم رسي

، ؛ مفياد486-485ص، 2ج: 1416، صادوق) متعل  به تو باود، بيست درهم از ين

 (365ص، 2ج: اول() 1413

درخواست  كف  اي از حضر  وتي عصرنامه طي،   علي ب  زياد صيمري12

هشتاد ساتگي ياا در ساال [ هشتاد تو در سال»: در جواد او نوشته شده بود كرد 

از  و در ساال هشاتاد از دنياا رفات و پايشا  «به ين نياز خواهي داشت ]ق 282
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 1413، ؛ مفياد442ص، 1ج: 1388، كليناي) مرگش براي او كف  فرساتاده شاد

 ( 366ص، 2ج: اول()

پانصد ديناار بابات ساهم : ستهمداني گفته ا  مثمد ب  هارون ب  عمران 13

هايي كاه دكان ؛ تاا نيت كردمشرايط سختي قرار داشتم رد  بدهكار بودم امام

 از ين اماام، در ازاي پانصد ديناار، و سي دينار خريده بودم قبلاً به مبلغ پانصد

ه ري نكرده باودم  از ناحياجا، و اي  مطلب را به كسي نگفته و حتي بر زبانباشد 

نزد مثماد با  هاارون بارو و »: وشته شد كهبه مثمد ب  جعفر نامه ن مقدسه

، كليناي) « تثويال بگيار، ها را در ازاي پانصد ديناري كه متعل  باه ماساتدكان

، 2ج اول() 1413، ؛ مفيااااد492ص، 2ج: 1416، ؛ صاااادوق44ص، 1ج: 1388

 ( 367-366ص

رسايد كاه در ين از ي اناماه، از ناحيه مقدساه:   علي ب  احمد گفته است14

ه دساتور خليفا، نهي شده بود  پس از چند ماه زيار  مقابر قريش و كاومي 

، 1ج: 1388، كليني) دستگير كنند، را زيار  كند داد هركس را كه كاومي 

  ( 367ص، 2ج: اول() 1413، ؛ مفيد441ص

و  فرساتاد اماواتي را باراي وتاي عصار، اي يباهمردي از اهااتي روسات  15

رد  پاس از ين كاه اماوال باه فراموش كا، دد بفرستري را كه قصد كرده بوشمشي

؛ اماا اماوال باه دسات ماا رسايد»: شت كهحضر  براي او نامه نو، رسيد امام

؛ 439ص، 1ج: 1388، كليناي) «چاه شاد؟، يدشمشيري كه فراموش كارده باو

  ( 365ص، 2ج: اول() 1413، مفيد

يماده سفر حج : كرده كه گفته است  علي ب  مثمد از يكي از شيعيان نقل 16

اي به دستم رسيد كاه در نامه، حافظي كردم  از ناحيه مقدسهشدم و با مردم خدا

گيار و   ما  دل«ما اي  سفر را خوش نداريم و تصميم با تاو اسات»: ن يمده بودي

منصرف شدم؛ وتاي از ايا  كاه باه حاج از سفر »:  مگي  شدم و نامه نوشتم كه

باه حاج ، در ساال ييناده   مگي  مبااش»:   پاسخ يمد كه«م مگي  هست، رفتمن
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و اذن  نوشاتم و اذن خواساتماي ناماه،   سال بعاد«ان شاءالله ؛مشرف خواهي شد

  (364ص، 2ج: اول() 1413، ؛ مفيد438ص، 1ج: 1388، كليني) داده شد

ماتي را فرستاد و ، مردي از بلخ: كرده است   مثمد ب  شاذان ب  نعيم نقل17

وتي انگشتان خود را  نشده بود؛كه چيزي در ين نوشته  اي را با ين همراه كردنامه

ين مال ، يحركت داده و چرخانده بود  و، ر ينجاي بماند د بدون ين كه خطي بر

مال را به كسي بده كاه تاو را از اي  »: و گفتو به ا نامه را به فرستاده خود داد و

رفات و از او  ]كاااد[و نازد جعفار  وي عاازم ساامرا شاد «د اي  جريان يگاه كن

فرساتاده  «ي؟ييا باه بادا اعتقااد دار»:   او گفتخواست كه از ين واقعه خبر دهد

 ي تو بدا حاصل شده و به م  گفته است كه براي مو»: جعفر گفت«  يري»: گفت

و از نازد او  «كنادمرا قان  نماي، اي  پاسخ»: فرستاده گفت«  بدهي مال را به م 

به دست او رسيد كاه اي كه نامهتا اين، ديچرخمي و در بي  اصثاد ما بيرون رفت

  دزد به خاناه گااشته شده بود يبيرون صندوق، اي  مال»: در ين نوشته شده بود

، صدوق) باقي ماند، برد؛ وتي اي  مال، وددر صندوق ب را چهصاحبش وارد شد و ين

 ( 11ح، 488ص، 2ج: 1416

باراي    عساكريپس از وفاا  اماام حسا: تري گفته اس  ابو رجاء مص18

اي دو ساال تثقيا  كاردم و باه نتيجاه مام پس از او از مصر بيرون رفتم ديدن ا

 كاردم و باا خاودماي در سال سوم در مدينه باودم و در ايا  بااره فكار  مدنرسي

او و [ شدمي پس از دو سال برايم روش ، داشتمي جانشي  اگر امام: گفتممي

ديادم و مارا خطااد اش را نميگوينده ندايي يمد كه، در اي  هنگام ]ديدم مي را

را  يياا شاما پياامبر اكارم: ل مصر بگوبه اه !نصر ب  عبداللهاي »: كرد و گفت

دانساتم؛ نمي م  ناام پادرم را»: گويدمي نصر «كه به او ايمان يورده ايد؟ايد ديده

  با «د و نوفلي مرا بزرگ كرده بودو پدرم مرده بو ما يمده بودزيرا در مدائ  به دني

، 2ج: 1416، صادوق) ر مصار شادمادرنگ بر خاستم و رهساپبي شنيدن ين صدا

  (492-491ص
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گفتاه  نقال كارده كاه  مثمد ب  مثمد اشعري از  انم ابي سعيد هنادي 19

، به تورا  م  مايملازمان پادشاه هند در كشمير بوداز ، م  و چهل نفر ديگر: است

شد  روزي سخ  از مي رجو يگاهي داشتيم و در مسايل ديني به ما ، رانجيل و زبو

هااي ماا درباارة او ساخ  ادكت رد»: ديگر گفتيمبه ميان يمد؛ به يك مثمد

دازم  ما  از و به جست و جاو بپارم كه م  درباره اقرار گااشتي « گفته شده است

نازد وي  ؛باود ابي شورفرمانرواي بلخ اب    بلخ رفتم ن جا بهكشمير به كابل و از ي

 د يگاه كردم  را از قصد خو رفتم و او

كنناد  ما  از يناان دربااره ره وي عاتمان و فقيهان را جم  كرد تا با م  مناو

:   گفاتم«او پياامبر ماسات و از دنياا رفتاه اسات»: پرسايدم  گفتناد مثمد

  ينان «او را بيان كنيد نسب»: گفتم«  ابوبكر است»: گفتند« يست؟جانشي  او ك»

زيارا جانشاي  ؛ پياامبر نيسات ايا  مثماد»: را شرح دادناد  گفاتم نسب او

همسر دختر و پدر فرزندان ، پسر عمو، خود يافته ايمهاي پيامبري كه ما در كتاد

  دساتور از شرك به كفر گرايياد، اي  فرد»:   ين عاتمان به فرمانروا گفتند«اوست

 از ديا  خاود بار، جاز باا بياان كاافي م »:   م  به ينان گفتم«او را بكشند بده

باا ايا  مارد »: باه او گفاتاسكيب را فراخواند و  فرمانروا حسي  ب «  گردمنمي

به ينان بگو  علما و فقها اطراف تو هستند؛»:   حسي  به فرمانروا گفت«مناوره ك 

تو با او مناوره ك   او را به جاي خلوتي ببر »:   فرمانروا گفت«با وي مناوره كنند

: عماال كاارد  ماا  از او پرساايدم   وي بااه دسااتور فرماانروا«و باا او مهربااان باااش

، و جانشي  وي پيامبر ماست كه از دنيا رفته او»: وي گفت «كيست؟ مثمد»

ر يعني بمتمطلب است كه همسر دختر پياپسر عمويش علي ب  ابي طاتب ب  عبدا

   «است اطمه و پدر دو پسرش حس  و حسي ف

رساول  خادايي نيسات و مثماد، كاه جاز الله دهاميما شهاد »: گفتم

دستور داد  حسي  به نزد فرمانروا رفتم و اسلام خود را اوهار كردم  وي « خداست

ماا يماده  ايدر كتاد ها»:   م  به حسي  گفتمكه احكام اسلامي به م  بياموزد
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  مگار ايا  كاه جانشايني دارد، رودنماي است كه هيچ جانشي  پيامبري از دنياا

حسا  و پاس از او  جانشاي  علاي»: گفت« چه كسي است؟ شي  عليجان

 تاا باه حسا  عساكري، پس جانشينان پس از او را ناام باردس  «حسي  است

   «جست و جو كني بايد از جانشي  حس »: ه گفتارسيد  ين گ

، در مساير راه: يمد و گفت در بغداد نزد ما وي: گويد مثمد ب  مثمد اشعري

ي از و، وتي چون از اخلاقش راضي نباودم ؛ه بوددا م  هم عقيرفيقي داشتم كه ب

ناگهاان ، كاردمماي اشتم فكاركه د اره مقصوديجدا شدم  روزي در حاتي كه درب

هاي و مثلاهها و مرا از كوچاه «مو يت را اجابت ك »: فردي نزد م  يمد و گفت

را  عصار وتاي،   ناگهان مو ي خاودمختلف عبور داد تا وارد خانه و با ي كرد

با م  سخ  گفت و بر م  سالام با زبان هندي ، مرا كه ديد  ديدم كه نشسته بود

گفت و دربارة تك تك چهل نفري كه از دوستان هندي  اسمم را كرد  ين حضر 

هل قام اامسال با  تو قصد داري»: هايشان سؤال كرد  سپس فرمودم  بودند با نام

ينده باه حاج به خراسان برو و سال ي ه حج نرو وتي امسال ب ؛به حج مشرف شوي

در بغاداد باه  خرجي تاو باشاد ، اي »: به م  داد و فرمود اي راكيسه سپس«  برو

، 2ج: 1416، صاادوق) ساااز ميگااه ، نارو و كسااي را از ينچاه دياادي خاناه كسااي

 ( 497-495ص

هاا همسري داشتم كه مد :   علي ب  مثمد ب  اسثاق اشعري گفته است22

  «به م  بگو، اياگر مرا طلاق داده»: وي نزد م  يمد و گفت  ه بودماو را رها كرد

پس از چند مااه باه ما      سپس با او همبستر شدم«تو را طلاق نداده ام»: گفتم

حيه مقدسه نوشاتم و نياز به نااي او نامه اي نوشت كه باردار است  م  دربارةنامه

وصيت كرده باود كاه باه اماام  ]يا پدر زنم[كه داماد اي م كه خانهدردرخواست ك

 د و م  بهاي ين را به تدريج بپردازم  وشداده شود را به م  بفر عصر

اما باارداري  ؛خانه بر يورده شد درخواست تو دربارة»: در پاسخ نوشته شده بود

ينچه در باره »: همسرم به م  نامه نوشت كه،   پس از ين«اسا  استبي همسر 
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 ( 498-497ص، 2ج: 1416، صدوق) «دروغ بوده است، م نوشته بودمابارداري

ابراهيم ب  مثمد با  فارج : استاحمد نقل كرده    ابواتثس  ب  جعفر ب 21

بااره ناام ناماه نوشات و نياز در رة مسايل مختلفي به اماام عصار جي دربارخ

 ؛جواد سوا تش داده شده باود،   در پاسخ نامهفرزندي كه براي او متوتد شده بود

   اره نام فرزندش مطلبي نيامده بود  ين فرزند از دنيا رفتوتي درب

ه مطلبي اختلافي رخ داده درباراي از اصثاد ما در جلسهاي نيز در ميان عده 

 را كه در ين مجلس گاشته بود  به يكي از ينان شرح ينچهاي در نامه بود  امام

  (همان)  نوشت

 ياك مرد پارچه فروشي بود كه، در قم:   اسثاق ب  احمد كاتب گفته است22

فارد ماوم  باه   شريك مرجئي داشت  پارچه گرانبهاايي باه دسات يناان رسايد

ما  »:   شاريكش گفات«ماو يم مناساب اسات اي  پارچه براي»: شريكش گفت

  «مصارف كا ، خواهيمي وتي تو اي  پارچه را هرگونه كه ؛سمشنانمي مو يت را

نصفش را نگااه  ؛ين را دونيم كرد، درسي نگامي كه پارچه به دست وتي عصره

  «نيسات يما را به مال مرجئي نياز»: ند و فرموداداشت و نصف ديگر ين را برگرد

 (512ص، 2ج: 1416، صدوق)

ين  هايباود و ناماه گزاران امام حس  عسكري  ابوا ديان كه از خدمت23

پااس از شااهاد  امااام : گويااد، بااردمااي مخلتاافهاي حضاار  را بااه شااهر

 عساكري موارد ساامرا شادند و از حاال اماا، جمعي از ماردم قاميعسكر

باه چاه كساي باياد »: از دنيا رفته اسات  گفتناد پرسيدند و دانستند كه امام

ينان نازد او   كردند يمعرف را ]جعفر كااد[ جعفر ب  علي، مردم «تعزيت بگوييم؟

و ها راه ما نامههم»: سپس به وي گفتندسلام كردند و به او تعزيت گفتند  رفتند و

 «؟وال چقدر نهمااز چه كساني است و ين ها گويي كه ين نامهمي ييا  امواتي است

« يم؟خواهيد كه  يب بدانمي ييا از ما»: جعفر از جاي برخاست و با ناراحتي گفت

كاه باا هايي ناماه»: بيرون يمد و به ينان گفات خادم وتي عصر، در اي  هنگام
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ده نار اسات و يهزار د، ت و ماتي كه در هميان استني اساز فلاني و فلا  شماست

   «اندود استها زردينار ين

، هكسي كه تو را نازد ماا فرساتاد»: را به او سپردند و گفتند لو ماها ينان نامه

  (299ص، 5ج: 1425، حر عاملي ؛476-475ص، 2ج: 1416، صدوق) «امام است

قام و كارواني از : كه گفته است  علي ب  سنان موصلي از پدرش نقل كرده 24

را بردناد تاا باه مامواتي را با خود به سا، جبال بر اسا  رسم و عادتي كه داشتند

از شاهاد  اماام ، مرا رسايدنداماا وقتاي باه ساا ؛بدهناد امام حس  عساكري

برادرش جعفر ب  »: گفتند «وارث امام كيست؟»: يگاه شدند  پرسيدند عسكري

د و او را از مقصود خود يگاه كردند  جعفر از ينان خواست تا   ينان نزد او رفتن«علي

 ماا هرگااه نازد اماام عساكري»: فتناداماوال را باه او تثويال دهناد  يناان گ

كرد مي او نام صاحبان اموال و مقدار مال ينان را به طور مشخص بيان، رسيديممي

انشاي  او گفات  اگار تاو جماي، ها زده بودنادكه بر كيسه را و حتي نقش مهري

ساخ  يناان را ،   جعفار«بايد مانند او عمل كني تا اموال را به تو بسپاريم، هستي

مخصوص خداوناد ،  يبيگاهي از  يب است و علم ، اي  كار: تكايب كرد و گفت

يناان را احضاار ، گويي كرد  خليفاهنزد خليفه وقت رفت و از ينان بد است  سپس

اجيار  ما وكيال و: د  ينان گفتندنجعفر بدهاموال را به  هخواست كها كرد و از ين

عمل  بدهيم كه مانند امام حس  عسكريمردم هستيم و بايد اموال را به كسي 

  ساخ  يناان را تصادي  كارد، كند و ح  خيانت در امانت مردم را نداريم  خليفه

ند و بدرقه ك، ينان را تا بيرون شهرد تا ز خليفه خواستند كه مأموري بفرستاها ين

نان اموال را به صاحبانشان باز گردانند  خليفه پايرفت و ينان از شهر سامرا بيرون ي

 رفتند  

 ناگاه جواني ديدند كه ينان را به ناام صادا، هنگامي كه به بيرون شهر رسيدند

 «ييا تو مو ي ما هستي؟»:   گفتند« ي خود را اجابت كنيدمو»: گفتمي زد ومي

با م  بياييد تا مو يتاان را باه  گزار مو ي شمايم تپناه به خدا! م  خدم»: گفت
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  شاديم يم تا داخل خانه امام حس  عساكري  به دنبال او رفت«شما نشان دهم

ه باود و مااه بار تختاي نشسات را ديديم كه مانند پاره در ين جا فرزندش قائم

   تبا  سبزي بر ت  داشت

مواتي را كه با خود داشتيم به ا   سپسجواد سلام ما را داد ؛به او سلام كرديم

اي كه همراه داشتيم و حتي خصوصيا  توشه معرفي كرد ، صور  مفصل و دقي 

باه ماا  مو يماان را، خداوناد كاه دتيل اي  مركب هايمان را نيز بيان نمود  ما به

از او پرسايديم و او ، ميا تي كه داشتسجده شكر به جا يورديم  سؤ، شناسانده بود

 سخ داد  پس اموال را به او سپرديم  پاها به ين

 زيارا ؛ن پس ماتي را به سامرا نياوريمبه ما دستور داد كه از ي حضر  قائم 

از ين جا صادر خواهد  هاي اماممردي را در بغداد منصود خواهد كرد و نامه او

 به ديار خود باز گشتيم   د امامشد  ما از نز

مقاداري حناوط و كفا  داد و  عفر قماي حمياريجين حضر  به مثمد ب  

او ، كاه رسايديم د  اجار بدهاد  باه همادانخدا به تو دربارة مرگ خاو»: فرمود

  (478-476ص، 2ج: 1416، صدوق) درگاشت

نقل اي از عده الخرال  و الجرالحمؤتف كتاد ، راوندي هبة الله  سعيد ب  25

ند  علت عه بودكه همگي شي جماعتي را در همدان يافتيم: كه گفته اند است كرده

تار از بسايار زود جد ما به حاج رفات و، ساليك»: گفتند ؛ن را از ينان پرسيديمي

 ماناد و قافلاه حركاتماي در يك شب خواد اي  بود كه، قافله بازگشت  علت ين

را  صاحب اتزمان، كندحاتي كه به تنهايي سير ميدر   ماندمي ند و او تنهاكمي

 او «ا  برسي؟خواهي به خانهمي ييا»: گويدمي اود و ين حضر  به كنمي ملاقا 

دسات  گزارانش فرمودبه يكي از خدمت امام»: جدمان گفت«  يري»: گويدمي

گهان ديدم زمي  زيار پااي ماا درهام   ناحركت كردم و م  با امام، دمرا بگير

اقعاه سابب ايا  و «رسيديم و او بازگشت    هنگام فجر به همداندوشمي پيچيده

  ( 325ص، 5ج: 1425، عاملي) ه ما همگي مستبصر شويمشد ك
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ماد باا ساند خاود از احماد با  مث مناقب فاطمه و ولجداا   نويسنده كتاد 26

به او سپردند تا به  امواتي را، و شيعيان دينوري نقل كرده كه وي رهسپار حج شد

به دستش رسيد كه در اي نامه، ثويل دهد  وقتي داخل سامرا شدناحيه مقدسه ت

مثمد دينوري  احمد ب »: نوشته شده بود «اترحيم الله اترحم  بسم»پس از ، ين

هاا كه در ين پول و مقدار ديناريهاي خصوصيا  كيسهو «  خود وفا كرد به عهد

به او دستور داده شده بود كاه ين  ها شرح داده شده بود پارچههاي با ويژگي، بود

 تثويال دهاد، گويادمي ]ام عصرنايب خاص ام[مري اموال را به هركس كه عَ

  (329ص، 5ج: 1425، عاملي)

كاه او باه صااحب  اسات   همو به سند خود از قاسم با  عالا نقال كارده27

ند كه خدا باه او فرزنادي ت و درخواست كرد برايش دعا كنوشاي نامه اتزمان

 كاه خدايا! باه او پساري عطاا كا »: در پاسخ او يمده بود بدهد  در نامه امام 

وارث وي قارار ، را كه باا او هماراه اسات ي  حملياو باشد و هم وشني چشمر

زن ) دانستم كه حملاينمي نامه را دريافت كردم و م »:   قاسم ب  علا گويد«بده

   «با م  همراه است (بارداري

ردار اسات و او باا، با م  هماراه اسات كنيزم كه وقتي بررسي كردم يافتم كه

  همو() پسري به دنيا يورد

يكاي از بارادران ماا : كه گفات است   از حس  ب  جعفر قزويني نقل شده28

وتاي  ؛كرده اسات ند او ماتي را پنهاندانستمي او   واررانبدون وصيت از دنيا رفت

در   نوشتند و راهنمايي خواستنداي به ناحيه مقدسه نامه  دانستندنمي جاي ين را

 بياان شاده باود  دقيقااً، ي ين اموالجا، اي صادر شد كه طي يننامهها جواد ين

 (328-327ص: همو) و مال را پيدا كردندينان ين مكان را كندند 

مرباوط  وار است كه همگي به عصار  يبات صاغرامشتي از خر، ينچه نقل شد

تواتر معنا در جاي كمتري  ترديدي وجود ندارد  اگر ها است و در تواتر معنوي ين

مسالم هاا معنا و مفاد ينهمه مواردي كه تواتر ، دترديد شوها و مفاد اي  گزارش
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مورد تردياد ، و سخاو  حاتم مانند شجاعت اميراتمومني ، شناخته شده است

خباار از  ياب اسات كاه يكاي از از نو  اِ  اتباً، معجزا  مزبور  قرار خواهد گرفت

او ً وباتااا  ، نياز باوده اسات  يگااهي از  يابمعجزا  شاخص پياامبران اتهاي 

 ن بهاره منادبندگان برگزيده خود را نيز از يتي خداوند صوص خداوند است؛ ومخ

 : ؛ چنان كه فرموده استدكنمي
 (27-26: ج ) لا من ارتضي من رسول.أحدا إ يظهر علي غيبهعالم الغيب فلا

مگار ، كنادنماي را از  يب خود يگاه كسهيچ عاتم به  يب است و ]، خداوند[

  ؛ يعني رسولشدكسي را كه خدا پسنديده با

 0،دانندمي يياتي كه علم  يب را مخصوص خدا در شود كهمي از اي  جا روش 

زيارا  ؛نيست دمخصوص خداون، اما علم  يب باتغير ؛مقصود علم  يب باتاا  است

بخشي از علم  يب خود را به برخي از ، خداوند، به نص ييه سوره ج  و ييا  ديگر

 تعليم كرده است   اتهي خود مانند پيامبرانهاي يفريده

اي   همفادييه كريم  شودنمي حصر استفاده، كه از ييه سوره ج اين، نكته ديگر

را  اي  ؛ اماو از علم  يب بهره مند است رسول اتهي مورد رضايت خداونداست كه 

از كه  ير پيامبران نيز مورد رضايت خدا باشند و در نتيجه ينان نياز  كندنفي نمي

   مند باشند علم  يب بهره

در احاديد اسلامي كه از طري  شيعه و اهل سنت روايت  كه است بدي  سبب

يعناي چاه بساا  ناد؛يمده است كه اوتياي خدا از اتهام و تثاديد بهاره مند، شده

: 1388، كليني)  گويدمي با ينان سخ  اييا فرشته، شودمي حقايقي به ينان اتهام

 (295ص، 2ج: تابي، ؛ بخاري268ص، 1ج

؛ باوده اناد وارراان علام پياامبر اكارم بياتامامان اهل، از سوي ديگر

                                                 

لِليّهِ  »ي    65نميل/ « قلُ لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيبَْ إِلَّا اللَّيهُ ». ماناداين آيه شريفه: 1
 (.59)انعام: « عِادهَُ مَفَاتحُِ الْغَيبِْ لاَ يَعلَْمهَُا إِلاَّ يوَُوَ»ي  22نحل/« غَيبُْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ



 

 

11 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ره 
ما

ش
43  /

ار 
به

04
31

 

نياز  اماماان، از علم  يب اتهي برخوردار اسات بنابراي  وقتي پيامبر اكرم

هاشمي روايت كرده  مثمد ب  فضل اند به ارث برده ين علوم را از پيامبر اكرم

خبار دهام كاه تاو در  ييا اگر باه تاو»: ودبه اب  هااد فرم است كه امام رضا

 سخ  مرا تصادي ، خواهي شد از خويشاوندانت مبتلا ن يكيروزهاي يينده به خو

 «كني؟مي

ييا »: فرمودبه او  امام«  از خدا از  يب يگاه نيستزيرا كسي  ير  ؛نه»گفت 

عالم الغيب فلا يظهر علجي غيبجه احجدا الا مجن ارتضجي مجن       : خداوند نفرموده است
و از علام  ياب [خادا مرتضاي باوده  دناز رسول خادا، هبنابر اي  يي رسول؟

او را از  ياب خاود  خدا است  ما وارران همان پيامبري هستيم كه ]برخوردار بوده

  ( 444ص، 5ج: 1384، عروسي) يگاه كرده است

 نتيجه

پايش از  و امامان اهل بيت از سوي پيامبر اكرم امامت وتي عصر 

معجزا  بسياري از ين حضار  ، سوي ديگراز   مطرح شده استتوتد ين حضر  

باا ، علاوه بر ين كه منصوص اسات است؛ بنابر اي  امامت امام عصرصادر شده 

 شود مي عقلي معجزه نيز اربا برهان 
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